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ë  سید عباس صالحی در حکمی، محمود
شالویی را به عنوان دبیر شورای هماهنگی 
پاسداشــت زبان فارســی منصــوب کرد. 
محمــود شــالویی، مشــاور وزیــر فرهنگ 
و ارشــاد اســامی دربــاره حکــم انتصاب 
خــود به عنــوان دبیــر شــورای هماهنگی 
پاسداشــت زبــان فارســی گفــت: برابــر 
ایــن حکــم لازم اســت مفــاد منــدرج در 
ممنوعیــت  قانــون  اجرایــی  آیین نامــه 
به کارگیری اسامی، عناوین و اصطاحات 
بیگانــه مصــوب 1378 و همچنیــن بنــد 
6 از اصاحــات انجام شــده در آیین نامه 
اجرایــی مصــوب 1394 هیــأت محتــرم 
 1375 مصوبــه  براســاس  کــه  وزیــران 
مجلس محتــرم شــورای اســامی تهیه، 
تنظیــم و اباغ شــده اســت، بــا جدیت 
بیشــتری مــورد پیگیــری قرارگیــرد و بــه 
همین منظور هم وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسامی موظف است تا شورای هماهنگی 
پاسداشت زبان فارســی را تشکیل دهد./ 

روابط عمومی وزارت فرهنگ
ë  بــه صلــح،  بــرای  کتاب هــا  کمیســیون 

اتفــاق آرا، اســتاد لوریــس چکناواریــان را 
شایسته دریافت جایزه ویژه سال ۲۰۲۰ این 
کمیسیون دانست و این جایزه 1۲ سپتامبر 
سال جاری به او اهدا خواهد شد. کمیسیون 

کتاب هــا بــرای صلــح کــه از ســازمان های 
همکار ســازمان جهانی یونسکو محسوب 
می شــود و مقر آن در رم ایتالیا واقع است، 
از چندین ســازمان غیردولتی از کشورهای 
مختلف تشکیل شده اســت که با سازمان 
یونسکو در زمینه گســترش فرهنگ صلح 

همکاری می کند./ ایرنا

ـاد
یــ

آشنایی شــان به بهمن 83 برمی گردد. در زمســتان 
پربرفی کــه جرأت کرده بود ســراغ بازیگری برود که 
از نوجوانــی آرزوی همکاری با او را داشــته. با دومین 
فیلمــش »تهران ســاعت هفــت صبــح« به عنوان 
کارگردان خودش را به شــکل جدی به سینما نشان 
داده بود و همین فیلم امتیازی برایش بود تا شــاید 
جواب بله آقای بازیگــر را بگیرد. عزت الله انتظامی 
پشت تلفن گفته بود »آره، یه چیزایی ازت شنیدم، یه 
روز بیا خونه ببینم چی می گی«. امیر شهاب رضویان 
از همان روز تا اسفند 84 هر چند هفته یک بار راهی 
قیطریه شده بود تا بالاخره فیلمنامه به تأیید آقای 
انتظامی برســد. تمام لحظه های ســاخت »مینای 
شهر خاموش« از همین رفت و برگشت ها تا حضور 
در بم و کســب ســیمرغ بهترین بازیگری و بهترین 
کارگردانی از بیســت و پنجمین جشنواره فیلم فجر 
برای امیر شــهاب رضویان پر از خاطره است. او هم 
استعداد و شیرینی خاصی در روایت خاطرات دارد. 
لابد امیر شهاب رضویان با نکته سنجی به شناخت 
خوبی از خلق و خوی عزت الله انتظامی رســیده که 
همیــن فیلــم بهانه ای می شــود برای همنشــینی و 
دوستی 14 ساله. به بهانه دومین سالمرگ عزت الله 
انتظامــی )26 مردادمــاه( او در گفت وگو بــا »ایران« 

بخشی از این خاطرات را مرور کرده است.
ë فلور خانم، عزت آقا و خانه ای که هویت داشت

فلــور خانــم، عــزت الله انتظامــی و خانه شــان 
ترکیبــی هماهنــگ بــود. مجموعــه جوایــز آقــای 
انتظامی در پذیرایی شــان قرار داشــت و همه اشیاء 
خانه قدمت داشــت. جعبه های دستمال کاغذی  
هــم حتی همان جعبه های مقوایی کلینکس قبل 
از انقلاب بود و فقط داخل آن دســتمال جدید قرار 
می گرفت. خانه هویت داشت. بانوی این خانه، فلور 
خانم در تمام این ســال ها یک زن همراه بود اما در 
پشت پرده. بازیگری تئاتر را کنار گذاشته بود و زندگی 
آرامی برای آقای انتظامی ســاخته بود. هر وقت به 
رابطه شان نگاه می کردم بیش از هر چیزی گذشت 
و متانت این زن برایم جالب بود. عزت الله انتظامی 
طناز بود و البته در زندگی خانوادگی مهربان و البته 
مقتــدر بــه قاعده مــردان قدیــم. اما از همــه این ها 
مهمتر اینکه معقول زندگی کرده بود. بموقع ازدواج 

کرده بود. به موقع بچه دار شده بود و حاصلش هم 
بچه هــای خوبی بودنــد. آقا مجید، آقا شــهاب، آقا 
رامین که هر ســه آدم های موفقی هســتند. در یک 
کلام او، نمونه آدمی بود که معقول و درست زندگی 
کــرده بود. از عــزت الله انتظامی خیلی ها گفته اند و 
بســیار گفته انــد. اما در این ســال ها و دو ســالی که از 
درگذشت او می گذرد کمتر کسی از فلورخانم گفته 
و خودش هم در این سال ها اهل گفت وگو نبوده. به 
همین خاطر دوســت داشــتم حرف هایم را با ادای 
احترام به زنی آغاز کنم که فضای امن مناســب کار 
را برای آقای انتظامی ایجاد کرد. نباید از تأثیرگذاری 

حضور ایشان غافل شد، عمرشان طولانی باد.
ë هر جا لازم بود خودش را خرج می کرد

از بهمن 83 به بعد که طی پروژه »مینای شهر 
خامــوش« با آقــای انتظامی آشــنا شــدم، در همه 
ایــن ســال ها برای هــر کار عام المنفعــه ای کــه از او 
کمک خواستم نه نگفت. ماجرای مصطفی کرمی 
فیلمبردار جوانی که هنــگام کار دچار برق گرفتگی 
شــده بود و هر دو دستش را از مچ قطع کرده بودند 
را برایش تعریف کردم. گفت بریم ببینیمش. بعد 
از ملاقات بلافاصله با یکی دو نهاد تماس گرفت و 
سعی کرد تا دست مصنوعی قابل استفاده  برایش 
تأمین شــود. در مــورد اصغر شــاهوردی صدابردار 
قدیمــی ســینمای ایــران هــم کــه به دلیل ســانحه 
رانندگی در یک فیلم، قطع نخاع شــده بود هم به 
همین شکل عمل کرد. حتی اگر کاری از دستش بر 
نمی آمد، حداقل به دیدار همکار یا فرد آسیب دیده 
می رفت. او بدون اینکه بخواهد محبوب یا مشــهور 
شــود، هم محبوب بود و هم مشهور. هر جا که لازم 
بود خــودش را خرج کند، خــرج می کرد. تلخ ترین 
خاطــره اما ماجرای بهنود شــجاعی اســت. حوالی 
خرداد 87 بود که در یکی از روزنامه ها نامه غم انگیز 
از یک جوان در آســتانه اعدام چاپ شد. صبح فردا 
قرار بود اعدام شود. با آقای انتظامی تماس گرفتم 
و شــرح ماجرا را گفتم. بغض کرد و گفت فردا پنج 
صبــح اینجا باش با هــم برویم اوین، شــاید قبل از 
اعدام رضایت خانواده مقتول را بگیریم. خبر رسید 
حکم اعدام به تعویق افتاده است. چند شب بعد 
به اتفاق کیومرث پوراحمد، پرویز پرســتویی و آقای 
انتظامی به خانه یکــی از اقوام مقتول رفتیم. آقای 
انتظامی آنقدر با احساس، پدرانه و شاعرانه از رابطه 

پدر و فرزندی تعریف کــرد که در نهایت مادر و پدر 
مقتول به گذشت رضایت دادند. آقای انتظامی اما 
تمام مســیر برگشــت از ده ونک تا قیطریه را داخل 
ماشــین گریه کرد. بدون اینکه احساســش را پنهان 
کند، خالصانه ترین نقش اش را به عنوان یک انسان 
بازی می کــرد. فــردای آن روز هم که تماس گرفتم 
همچنان احوالش منقلــب بود. از این اتفاق خیلی 
خوشحال بود اگر چه متأسفانه با فضاسازی رسانه ها 
مشکلاتی برای خانواده مقتول پیش آمد که یکباره 
از بخشــش انصراف دادند و صبح یک چهارشــنبه 

پاییزی با لگد به چهارپایه دار زدند.
ë درست تشخیص می داد که کجا باید هزینه کند

خرداد 85 فیلمبرداری بخش بم »مینای شهر 
خاموش« تمام شد. پسر عمویم سعید که هم مدیر 
تولید و هم مجری طرح بود در بم خواسته بود قسط 
دســتمزد آقای انتظامــی را پرداخت کند. گفته بود 
»لازم ندارم. دستتان خالی است. تهران که برگشتید 
پــول مــن را هم می دهید.« از بم که برگشــتیم پول 
من برای ادامه فیلمبرداری تمام شد. دو سه روزی 
به بچه ها اســتراحت دادم. نگفتم پول کم آوردیم. 
خــودش تمــاس گرفت و پرســید امیرشــهاب چرا 
شروع نمی کنی. گفتم آقای انتظامی واقعیت این 
اســت که پول نــدارم، منتظرم جــورش کنم. گفت 
چقدر می خواهی. گفتم بیســت میلیون تومان که 
بخــش تهران را تمام کنیم. پرســید رئیــس فارابی 
کیســت. گفتم آقــای علیرضــا رضــاداد. گفت یک 
وقت ازش بگیر. زنگ زدم و منشــی آقــای رضاداد 
به حرمــت آقای انتظامی بــرای فردای همــان روز 
وقت گذاشــت. رفتیــم دیدن آقای رضاداد. ایشــان 
هــم خیلی محبت کرد. هیچ وقــت ندیدم مدیری 
با آقــای انتظامــی خــارج از ادب و احترام صحبت 
کند. گفت چه خبر. انتظامی گفت که سر فیلم امیر 
شــهابم. گفت: چه خوب. انتظامی ادامه داد: آقای 
رضاداد فیلم خوبی میشه. گفت: خداروشکر انشالله 
می بینیم. بعد از چند دقیقه جویا شد که: خب آقای 
انتظامی چه امری داشتین؟ گفت: این امیرشهاب، 
پولش تموم شده، بیست تومن بهش بده. رضاداد 
هم گفت: چشم. یک نامه دست نویس نوشتم و با 
دستور آقای رضاداد فردای همان روز پول را گرفتم. 
انتظامی هر جا که احساس می کرد می تواند مفید 
باشــد دریــغ نمی کــرد، البتــه معمولاً هم درســت 

تشخیص می داد که کجا باید از خودش خرج کند.
ë کافه که بود دم پرش نمی رفتم

نمی تــوان منکر مهربانــی ذاتی اش شــد اما در 
عیــن حــال بد اخــلاق هم می شــد. گاهــی وقت ها 
که به شــدت کلافــه بود، مــن دَم پَــرَش نمی رفتم. 
هــر جایــی که فکــر می کرد غلــط اســت بی تعارف 
می گفت. اگر می دیــد کاری با اصولش نمی خواند 
کلافه می شد و اعتراض هم می کرد. من نصف سن 
او را داشتم و طبیعی بود که با شک سر فیلم »مینای 
شــهر خاموش« آمده اســت. ابتــدای فیلمبرداری 
حدود پانزده بیست روز سخت داشتیم. سختگیری 
زیادی  کــرد. باید هر پلان را برایش اثبات می کردم. 
یکی از ســخت ترین صحنه ها، سکانس دکور تونل 
قنــات بود. به نظــرش چندان جــذاب نمی آمد اما 
فردای همان شب که عکس های دیجیتال آن روز را 
روی کامپیوتر دستی اش ریختم صدایم کرد و گفت: 
امیرشــهاب فضای خوبی شــده. گفتم: بله. گفت: 
فیلم خوبی میشه. گفتم: احتمالاً بشه. گفت: اذیتت 
کــردم. گفتــم: نه آقا شــما بازیگــری باید وســواس 
خودت را داشته باشی و من هم به عنوان کارگردان 

وسواس خودم را.
ë ایمیل زدن را یاد گرفت و لپ تاپ خرید

جالب اســت بدانید که انتظامی 82ســاله یک 
دستگاه »لپ تاپ« داشت. ماجرای خرید لپ تاپ 
هم به دو ســال قبل از ســاخت فیلم بر می  گشــت. 
روی فیلمنامه کــه کار می کردیم من بــا لپ تاپ ام 

بــه خانه شــان می رفتــم. یــک روز از مــن پرســید، 
این چه دســتگاهی اســت. توضیــح دادم کــه با آن 
ایمیل می زنــم، عکس هایم را ذخیــره می کنم و... 
همــان روز برایش یک ایمیل ســاختیم بــه آدرس 
ایمیــل  به راحتــی   entezami303@yahoo.com.
زدن را یــاد گرفــت. بــا هم به پاســاژ پایتخت رفتیم 
و یــک لــپ تــاپ هــم خریــد. کار با لــپ تــاپ را یاد 
گرفتــه بــود، عکس هــا را برایش ذخیــره می کردم. 
هر شــب عکس ها را می دید. وارد اینترنت می شد، 
جســت وجو می کرد، مطلب دانلود می کرد. هر روز 
هم که لپ تاپش را می بســت دستمال کتان رنگی 
رویش می انداخت. با ســلیقه تمام. بعد از دوسال 
هنــوز همان پلاســتیکی را که کمپانــی روی صفحه 
کیبورد دوربین و بین مانیتور گذاشته بود سرجایش 

می گذاشت و با لپ تاپش محترمانه رفتار می کرد.
ë پرفورمنس بچه سنگلج در کاخ یونسکو

دلیــل اینکــه انتظامــی، انتظامــی شــد و بــا هم 
نســلانش در جایگاهــی ایســتاد که برای نســل های 
بعدی دســت نیافتنی به نظر می رسد، عشق به کار 
بــود. بدون پــول و دســتمزد در تئاترهای متنــوع کار 
کردند و همه پای کارشــان ایستادند. تئاتر و بازیگری 
برایشــان مهم بود. جدیت داشــتند. آقای انتظامی 
هیچ وقت ســر صحنه بازی بداهــه کار نمی کرد. هر 
پــلان برایــش مهم بــود. قبــل از هر پــلان می گفت 
»امیرشــهاب تو رو بــه هر کی دوســت داری فیلمت 
خوب بشــه ها«. یا اینکه دعا می کــرد »خدایا خودت 

درســتش کن، خوب بشه« مطمئن بودم هر بخش 
را 10 تا 20 بار مقابل آینه بازی کرده. قرار بود مراســم 
بزرگداشتش در سالن یونسکو در پاریس برگزار شود. 
متن زیبایی در مورد سابقه کاریش نوشته بود با عنوان 
»من عزتم بچه سنگلج«. یک پرفورمنس که قرار بود 
در سالن یونسکو اجرا کند. دائم تمرین می کرد. بالغ 
بر 10 بار فقط این صحنــه را من ضبط کردم. متن را 
مرتــب می خواند، روی تمام کلمــات، تأکیدهایش، 
مکث هــا، ســکون ها و پاییــن و بــالا بــردن صدایش، 
راه رفتــن و ایســتادن و خیــره شــدن هایش تمریــن 
می کرد. نگاه این گونه به کار می شود رمز ماندگاریت. 
هیچ وقــت او را ســر صحنه با موبایل ندیدم. گوشــی 
همراهش خاموش بود. ســر فیلم در خدمت فیلم 
بود. فقط روزی یک بار با فلور خانم صحبت می کرد.

ë راحت گریه می کرد و راحت می خندید
در عین اینکه یک وقت هایی جدی بود و آدم ها 
از او فاصله می گرفتند اما وجوه کودکانه وجودش او 
را شیرین می کرد. در بم هر آدم یک تراژدی داشت. 
هر کس خاطره اش از زلزله را که تعریف می کرد، او 
بغض می کرد و اشــکش جاری می شد. هیچ وقت 
گریه اش را پنهان نمی کرد. به رسم مردان قدیم که 
دستمال پارچه ای در جیب می گذارند، دستمالش 
را در مــی آورد و گوشــه چشــمش را پــاک می کــرد. 
راحــت گریــه می کــرد و راحــت می خندیــد. طنز و 
روحیه شــوخی داشــت. آنقدر بزرگ بود که کســی 

نمی توانست بر او خرده بگیرد.
ë بیضایی و سمندریان گفتند سر کاس نیا

زندگی آدمی مثــل عزت الله انتظامی می تواند 
سرمشــق نســل جوان باشــد. نشــان می دهد که با 
جیــب خالــی هــم می توانی بــزرگ شــوی. همت 
آدم به مراتب از امکانات والاتر و تأثیرگذارتر است. 
انتظامی برای تحصیل که بــه آلمان می رود، هیچ 
پشتوانه مالی نداشته است. روزها در کارگاه صنعتی 
کار می کــرده و شــب ها درس هنــر می خوانــده. در 
چهل و چند ســالگی با وجود اینکه بازیگر شــناخته 
شده ای است به دانشگاه هنرهای زیبا می رود، بهرام 
بیضایــی و حمید ســمندریان که مدرس دانشــگاه 
بوده انــد با احترام از او می خواهند ســر کلاس نیاید 
اما او کلاس هایش را ترک نمی کند و با نمره بســیار 
خوب پایان نامه اش را دریافت می کند. زندگینامه او 

را بخوانید. پر از قصه های زیباست.

نرگس عاشوری
خبرنگار

راحتگریهمیکردوراحتمیخندید
امیرشهاب رضویان در دومین سالمرگ عزت الله انتظامی از خاطرات 14 سال همراهی با آقای بازیگر می گوید

آزادگان دلدادگانی سرشار از صبر و معرفت

ولی روزنامــه و روزنامه نگار حوزه تاریخ باید ســعی کند 
بدون غرض ورزی، حقیقت را منتشر کند تا دید خواننده 
را وســیع کند و خواننده هــای خود را مطلع کند. انتشــار 
صفحه »ایران قرن« در روزنامه ایران براســاس حوادث 
ســال ها هم در ایــن قالب ارزیابی می شــود. این صفحه  
یا صفحات مشــابه می تواند مردم را با تاریخ کشور خود 
آشتی دهد. روزنامه باید به سلیقه همه مخاطبان خود 
توجــه کنــد؛ از تاریخ تا سیاســت؛ ورزش، فرهنگ و هنر. 
کســی که تاریخ نداند مثل کســی اســت که خاطره ای از 
بچگی خود ندارد؛ تاریخ چراغی روشن برای طی مسیر 
اســت و با شــناخت تاریخ، فــرد می تواند مســیر خود را 
درســت انتخاب کند ولی شــرط کلی این مسأله داشتن 
تخصص، مطالعه و شــناخت عمیق تاریخ، بی غرض 
بــودن و بــدون وابســتگی جناحــی نوشــتن اســت. باید 
خاطره گویــی را ازعلــم تاریخ جدا کــرد و آموزش تاریخ 
کار متخصص این حوزه اســت. در نوشــتن گزارش های 
تاریخــی باید به چندین منبع رجوع شــود؛ تاریخ را باید 
در مجموعــه یــک روند دیــد؛ باید روزنامه نــگار تاریخی 
اهل تحقیق باشــد و بداند حقیقت نزد یک نفر نیست، 
حتی اگر آن یک نفر فرد مجربی باشد. تاریخی که نوشته 
می شود نوعی تحلیل و تفســیر است؛ باید همه عوامل 
تأثیرگــذار در یک اتفاق چه مثبت و چه منفی را در نظر 
گرفت. امــا در کنار اینها خبر امــروز و واقعه امروز تاریخ 
فرداســت.  آن چیزی که امروز روزنامه نــگار آن را روایت 
می کند، سند فردای تاریخ است؛ باید روزنامه نگاران در 
روایــت یک خبر همه ابعــاد موضوع را در نظر بگیرند و 
روایتــی نــاب و کامل از وقایــع ارائه دهنــد. کار مورخان و 
روزنامه نــگاران در ارتباط با هم تعریف می شــود و باید 
هر دو نسبت به کار خود احساس مسئولیت کنند و به کار 
خود متعهد باشند. نوشتن از تاریخ و نوشتن برای تاریخ 
کاری ارزشــمند است و مسئولیت سنگینی که باید آن را 

شناخت.

تاریخ؛ چراغی روشن در تاریکی

آنانــی که دفــاع مقــدس را با همــه وجــود درک کرده اند، 
می دانند که رکن اصلی جهاد »معرفت« است. آن جوان و 
نوجوان بسیجی که در سال 1359 با مشاهده هجوم ارتش 
بعث به خاک جمهوری اسلامی و حمایت ابرقدرت های 
شــرق و غرب و حمایــت مادی بی حد و اندازه کشــورهای 
مرتجــع، پــا در رکاب »جهــاد« با متجــاوزان نهــاد، عارف 
عاشــقی بود کــه از مرگ نمی هراســید. او دلــداده مکتبی 
بود که این راه ســخت را با »معرفــت« طی کرده و حضور 
در جبهه هــای دفاع مقدس را رســیدن به مقصد مقصود 
می دانست. به گواهی تاریخ در صدر اسلام نیز بعد از آنکه 
پیامبر اکرم)ص( و تازه مسلمانان مراحل مختلف »صبر« 
را در مقابله با مشرکین، منافقین و اعراب جاهلی تحمل 
و طــی کــرده بودند، دســتور »جهاد« صادر شــد که نشــان 
می دهد »صبر« لازمه و پیش شــرط جهاد است. حضرت 
علــی)ع( فرمودنــد: »الصبــر مــن الایمان به منزلــه رأس 
من الجســد« چرا که می دانســتند ســختی جنــگ و جهاد 
بســیار زیاد است و »ایمان« و »شجاعت« می خواهد تا در 
مقابل تیر و ترکش دشمن زانوها به لرزه در نیاید و دست 
و بازو توان نگه داشــتن اســلحه و تیراندازی داشــته باشد. 
ایــن صحنه، عرصه نیایش مــرگ و زندگی، مجروحیت و 
جانبازی، اســارت و سوختن و شهادت است و تنها کسانی 
می توانند در این صحنه حاضر باشــند که با کسب »مقام 

صبر«، »مجاهد مقاوم« در راه خدا باشند.
همــه ایثارگران در تــداوم حفظ نظام جمهوری اســلامی 
نقش اساســی داشــتند و دراین میان آزادگان ســرافراز نیز 
به عنوان اسوه های ایمان، ایثار و شکیبایی در جهت حفظ 
و حراســت از آرمان هــا و ارزش هــای اســلامی و انقلابــی و 
دفــاع از کیان این مــرز و بوم و پیروی از ولی خویش، علاوه 
بر جانفشــانی در عملیات های هجومی و دفاعی، سال ها 
»صبر و تحمل« شــکنجه جســمی و تحقیرهــای روحی و 
روانــی را نیــز در کارنامــه اعمال خویش دارنــد. به فرموده 

امام خمینی)ره(: »اسرا با استقامت و پایداری و پایمردی 
خویش به بنیانی مرصوص مبدل گشــته اند که نه تهدید 
ابــر قدرت ها آنان را به هراس می افکند و نه از محاصره ها 
و کمبودها به فغــان می آیند... زندگی با عزت را در خیمه 
مقاومــت و صبــر بر حضــور در کارخ هــای ذلــت و نوکری 
ابرقدرت ها و سازش و صلح تحمیلی ترجیح می دهند.«1

اینــان همان فرزنــدان واقعی امام خمینــی)ره( و انقلاب 
اســلامی هســتند که حــول محــور روحانیت و سیدالاســرا 
مرحوم حاج آقای ابوترابی ســال های اسارت را برای خود 
شــیرین نگه داشــته بودنــد. اگر از تــک تــک آزادگان عزیز 
ســخت ترین راز اسارت را بپرســید، آن را فقط پگاه ماتم و 
دردی می دانند که دشــمن بعثی شــادمانه از بلندگوهای 
اردوگاه خبر رحلت امام خمینی)ره( را پخش کرد. آنها تا 
نیمه خردادماه 68 همه دردها را به جان خریده بودند. اما 
داغ از دســت دادن امام و پیشــوای خود نتوانستند تحمل 
کننــد و چنین واقعه دردناکی به هیــچ وجه برای فرزندان 

صادق امام خمینی)ره(، پذیرفتنی نبود.
30 ســال از بازگشــت آزادگان به وطن گذشته اما هنوز آثار 
آن شــکنجه ها را بر تن رنجور خود داشته و بسیاری هم به 
خیل شــهدا و جانبازان پیوستند ولی آنها همچنان دل در 
گرو آرمان های انقلاب اســلامی، امام راحل و رهبر بزرگوار 
دارند. بــه فرموده رهبر معظم انقــلاب )مدظله العالی( 
»دوران اســارت، کوتاه شده قرن هایی است که انسان های 
با استعداد را تبدیل کرده است به الماس های درخشان«2
بــه یقیــن با هیــچ قلــم و زبانــی نمی تــوان ایمــان، ایثار و 
شهادت این اسوه های صبر و مقاومت را به نگارش درآورد 
و بیــان کرد چرا که قلم و زبان در این عرصه قاصر اســت. 
ولی یاد و خاطره بزرگ منشــی و دلاوری های آنان همواره 
در تاریخ این مرز و بوم به عنوان برگ زرینی می درخشد و 
همه مردم و مسئولان ما خود را مدیون شهادت ها و روحیه 

ایثار و جهاد این پاک سیرتان می دانند.
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با اتحاد به مقابله با رژیم صهیونیستی برویم

 رژیــم امــارات بایــد از طرح چنیــن بهانه های ادعایی دســت 
بردارد. مســأله فلسطین، مسأله ای نیســت که کسی بخواهد 
ارزیابــی ســطحی از آن داشــته باشــد و بــا منافــع شــخصی و 
اهداف تنگ نظرانه آن را قربانی کند. قضیه فلســطین و رژیم 
صهیونیستی، قضیه حق و باطل است. قضیه رویارویی با یک 
دشــمن مشــترک به نام رژیم صهیونیســتی است که نه فقط 
دشمن فلسطین که دشمن بشریت است. جای تعجب دارد 
کــه دولتی تصور کنــد از یک رژیم کودک کش که دســت به هر 
نــوع جنایتی می زند، اقــدام خیر و منفعتی برای دیگران ســر 
زند. داشــتن نگاه هایی چنین ســطحی به رژیم صهیونیستی 
بســیار سخیف اســت. امروز همه ما و همه امت اسلام باید در 
مخالفت با این اتفاق ننگین متحد باشــیم و هرگونه ارتباط با 
این رژیم اشــغالگر را که رژیمی تحمیلی است و هیچ تاریخ و 
ریشه ای در منطقه ندارد، محکوم کنیم. از نظر همه گروه های 
فلســطینی، اعم از حماس، فتح، جهاد اســلامی و تشکیلات 
خودگــردان، چنیــن اقداماتــی خیانت بــه مردم فلســطین و 

محکوم اســت. رژیم امارات با این توافق خود را قربانی امیال 
انتخاباتــی دونالــد ترامپ کرد. رئیس جمهــوری امریکا که در 
آستانه انتخابات ماه نوامبر قرار دارد، نیازمند پرونده ای جدید 
بود که با آن بتواند رضایت لابی صهیونیستی در امریکا را جلب 
کرده و به آنها بگوید تمام تلاش خود را در سال های اخیر کرده 
تا امنیت رژیم صهیونیستی را فراهم کند. او با توافقی که بین 
ابوظبــی و تل آویو صورت گرفت، به این هدف خود رســید. اما 
رژیم امارات در این میان قربانی شــد. این باید زنگ هشداری 
برای سایر دولت های عربی باشد. ما از موضع برخی کشورهای 
منطقه همچون ایران، قطر و ترکیه تشکر می کنیم. اما در مقابل 
کســانی که در جشــن پایه گذاری معامله قرن شــرکت کردند، 
از جملــه بحریــن و رژیم امــارات بایــد از همان زمــان متوجه 
می شدند که مردم فلسطین هرگز حاضر به پذیرش این طرح 
نیستند و آن را همچون خنجری می دانند که با دست ترامپ 
در ســینه آنها فرو شــده اســت. آن مردم امروز رژیم امــارات را 
نیــز در همین راســتا می بینند و متأســف هســتند که خنجری 
دیگر را در ســینه خود احســاس می کنند که به دست دوستان 
منطقه ای شان بر پیکر آنها نشسته است. البته ملت فلسطین 

می دانند که این موضع دولت ها است و همه مسلمانان همسو 
و همراه فلســطین هستند. ملت مســلمان، ملتی بیدار است 
و روزی پاســخ چنیــن اقداماتــی را خواهد داد، چــه اقدام رژیم 
امــارات و چه اقدام هر کشــور دیگری که بخواهد به بهانه های 
واهــی دیگری دســت بــه چنین اقدامــی بزنــد. اما راهــکار در 
قبال این اتفاق ننگین چیســت؟ فلسطین و حامیان آن نباید 
بنشینند و منتظر محکوم کردن های کشورهای مختلف باشند 
و به تعداد این محکومیت ها افتخار کنند. همه ما باید با تمام 
قوا و امکاناتی که داریم، دست به حمله تبلیغاتی علیه چنین 
اقدامــی بزنیم. قطع روابط اقتصادی با کســانی که دســت به 
توافــق زدند و افزایش فشــارهای دیپلماتیک بر آنها می تواند 
راهکار مؤثری برای جلوگیری از اقدام های مشابه باشد. ما باید 
نشان دهیم که مردم در سراسر جهان اسلام مخالف این اقدام 
و اقدام های مشابه هستند و با طرح بهانه هایی همچون طرح 
الحاق دست از موضع حمایتی خود از فلسطین برنمی دارند 
و یکصدا می گویند رژیم صهیونیســتی، رژیمی است که هیچ 
تعلقی به منطقه ندارد و نباید خود را مالک بخشی از آن بداند. 

این رژیم متعلق به این منطقه نیست و باید از آن کوچ کند.

ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول


